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ر یان مسیتمام ره پو د انسان بریع.. . وید رھائی ع،بخش د نجاتی ع،د اخلاقی ع،حید مسی ع،سمسیرک باد کمبار
تیانسان نجاتبخش

  
 .ومل انسان مظی و رھائیگاھآات و ی حیح منادیدسامبر روز تولد مس 25 باد یگرام

  .شندی اندیت میخلاق و انسانح وار بھ انسان و ایھ مسک ینھائآ ی بر تمامیلادیخجستھ باد سال نو م
 

   روح خدایسیع سلام بر
  تیانسان ھ نجاتبخشیفد حیمس سلام بر
  نین زمیاد خاموش مصلوب مستضعفی فریسیع سلام بر

   بحر احمری خوی منش و ماھی صفت و ماھیر ماھیگیسلام بر ماھ
  نیس اخلاق خطھ فلسطی تندیسیع سلام بر
  سھینک ی نماین موسایح برھم زننده نظام سامریمس سلام بر
  تیات بخش انسانیح حیمس سلام بر
   انسانیامبر رھائی پیسیع سلام بر
  ت مظلومیرنج و مشقت انسان  مصلوبیسیع سلام بر

  اد منتقد جھل توده ھای فریسیسلام بر ع
  سھ ینکتقد جھل و جمود ن میسیع سلام بر
  انسان ثار ویا امبر اخلاق ویح پیمس سلام بر
   بعل و نمرودیم عاصیث ابراھواری سیع سلام بر

  ری زر و زور و تزوی چوپان عاصیوارث موسی سیسلام بر ع
ی سیع سلام بر روز تولد

  کشیده شدنش ب یسلام بر روز بھ صل
  عیسی بر زمینسلام بر روز بازگشت دوباره 

  اول عیسی، قیام انسانیت، اخلاق، آگاھیسلام بر قیام 
  تیجھل بشر ھ ظلم و جور ویعل ام بری ق،یسیام دوم عیسلام بر ق

   یسیم مادر عیسلام بر مر
  انی عریکم پایسلام بر مر
  م اخلاص مجسم یسلام بر مر

   یم زن رھائیمر سلام بر
  مانی ایم منادیمر سلام بر

 وار در راه نجات انسان و یسیع،  شوندی وار متولد میسیو زمان ع نیھ در زمکینھائآ ین سلام ما بر تمامیخرآو 
 ھا بودن ی تعلقات و وابستگیرا از تمام ت خودی نجات انسانی وار برایسینند و عک یت تلاش میرنج انساناھش درد ک
 ی رھائی وار برایسیشند و بالاخره عک یسھ را بھ نقد مینکخ ی گذشتھ زمان و تاری وار سنتھایسینند و عک یزاد مآ

  . شوندیده میشکب یانسان مصلوب بھ صل
 

  دیآ ی میسک یھ زانفاس خوشش بوک    / دیآ ی مینفسحا یھ مسک دل یمژده ا
  د یآ ی میاد رسی و فریزده ام فال   / ھ من کاد ین نالھ و فرکاز غم ھجر م

  د یآ ی مید قبسینجا بامی ایموس   / من نھ منم خرم و بس ی ایتش وادآز
ردکیحا مینچھ مسآنند کگران ھم بید   / د یض روح القدس ار باز مدد فرمایف

  
نار کن در یوچھ فلسطک در پس یدیھ خورشکرده بود کن وداع نی زمی دسامبر با سرد25د روز ی خورشیوز گرمھن

ھ ک ش رایگانھ با خویشتن و بیت رھا شده از خویش بشریات خویم روز حیھ با نک ،ردکم طلوع یاز وجود مر بحر احمر
ش ی گذشتھ خویشی خویش از بیشتن خویخو اماند تا در دیش باز گردانیشدن خوی ش بود بھ وادیسر گردان بودن خو

 ان زر ویستانھ خداآت غرق شده بود و در ی و مادیاگرائیگورستان دن ت دریھ بشرکیدرست در زمان. ندیآش باز یبھ خو
  .ن شده بودیان زمی خدای اخلاقیت وجھ المعاملھ بید و انسانی مالین می بھ زمیشانیر پیزور و تزو

 نا جز لاشھ گرفتار دری سی چوپان شورشین جھانی ایبرخوردار  وی و رھائیزادآفرار بھ از داستان  ھک یدر عصر
ن یگرفتار شده در داستان گوسالھ زر و انسان  نمانده بودی باقیزیسھا چکرکو مثلھ شده در چنگال  زئوس ریزنج

با ی ن چوپان فرارآھ کرد کیم ینائیس تش پرومتھ طورآن آن وداع خود را با یخرآ یموس  بری عاصیانھ سامریاگرایدن

www.nashr-mostazafin.com/


Page 2 / 3

Nr.6
www.nashr-mostazafin.com

ان ین سبطیانھ بھ زمی مخفافرعون و قارون و بلعم باعوری عنیر یو زور و تزو ان زریسمان خداآاز  شی خویضاید بی
.ورده بودآ یلیان قابیر استبداد و استثمار و استحمار قبطی گرفتار شده در زنجیلیھاب

 مده بود وآبھ جولان در  نکم بت شیاب ابراھی بابل دو باره در غستھکبزرگ در بتخانھ در ھم شی ھ بعل خداکیدر زمان
 .دیشک یت بھ چالش می و اخلاق و انسانیگاھآ

 چھار یونانی ی فلسفیخدا  ویوسی بطلمینی و جھان بیارسطوئ فلسفھ و متد  ویاخلاق افلاطون ھک یدرست در دوران
 .سم و نفاق نگھ داشتھ بودیت و دگماتیجزم حش وت و تویت و انسانیت را در محاق اخلاقیھ بشرکصد سال بود 

ر یدر ز ر زئوس و مثلھ شدهیر در زنجیو اس ن نوریده خاموش چوپان سرزمکتشآن یای سھ سامرینک از  ھک یدر عصر
ر گران و یتزو خور زر اندوزان وآھ در ک ین گوسالھ طلائآان صاحب یاگرایدم خوار و دنآ یسھاکرکچنگال 

ن مھر یذر گشنسب و برزآنفاق  ب ویتش فرآ گاو شده بود جز سھ ،بلعم باعورا فرعون و قارون ون یزورمداران سرزم
 . نمانده بودی باقیزین چیو خر

 شده یبائیر و زیقت خیت حقیفست اخلاق انسانیر مانیھ اخلاق قدرت و اخلاق ثروت و اخلاق نفاق و تزوک یدر دوران
  .بود

 
زاد از ھمھ آ انیھ چون ماھک صف ی ماھیری گینار بحر احمر ماھکتون و ین زیسرزمی وچھ ھاکوچھ و پس کدر 

را در  ت خودی انسانی رھائی برای انسانکیخ تاری تاریایدر ھ درک ظاھر شدی  ائی بود ماھی بودن انسانیتعلق ھا
  .ساندبر عدالت  ویگاھ، آن اخلاقین را بھ سرزمیان زمیبیتا صل جمود مصلوب ساخت ب جھل و جور ویمشقت صل

  
خواست ریخت شیرگویی خون او می   /   گریخت عیسی مریم بھ کوھی می

در پیت کس نیست چھ گریزی چو طیر   /   آن یکی در پی دوید و گفت خیر
کز شتاب خود جواب او نگفت   /   تاخت جفت با شتاب او آنچنان می

پس بجد جد عیسی را بخواند   /   یک دو میدان در پی عیسی براند
کھ مرا اندر گریزت مشکلیست   /   ز پی مرضات حق یک لحظھ بیستک

نھ پیت شیر و نھ خصم و خوف و بیم   /   گریزی ای کریم از کی این سو می
رھانم خویش را بندم مشو می   /   گفت از احمق گریزانم برو
کھ شود کور و کر از تو مستوی   /   گفت آخر آن مسیحا نھ توی

کھ فسون غیب را ماویستی   /   گفت آری گفت آن شھ نیستی
ای برجھد چون شیر صید آورده   /   ای چون بخوانی آن فسون بر مرده

رو نھ ز گل مرغان کنی ای خوب   /   گفت آری آن منم گفتا کھ تو
کنی از کیست باک ھرچھ خواھی می   /   گفت آری گفت پس ای روح پاک

کھ نباشد مر ترا از بندگان   /   اشد در جھانبا چنین برھان کھ ب
مبدع تن خالق جان در سبق   /   گفت عیسی کھ بھ ذات پاک حق

چاک او کھ بود گردون گریبان   /   حرمت ذات و صفات پاک او
بر کر و بر کور خواندم شد حسن   /   کان فسون و اسم اعظم را کھ من
قھ را بدرید بر خود تا بنافخر   /   بر کھ سنگین بخواندم شد شکاف

بر سر لاشی بخواندم گشت شی   /   برتن مرده بخواندم گشت حی
صد ھزاران بار و درمانی نشد   /   خواندم آن را بر دل احمق بود

ریگ شد کز وی نروید ھیچ کشت   /   سنگ خارا گشت و زان خو بر نگشت
بود آن را سبقسود کرد اینجا ن   /   گفت حکمت چیست کآنجا اسم حق
او نشد این را و آن را شد دوا   /   آن ھمان رنجست و این رنجی چرا

رنج و کوری نیست قھر آن ابتلاست   /   گفت رنج احمقی قھر خداست
احمقی رنجیست کان زخم آورد   /   ابتلا رنجیست کان رحم آورد

دستای بر وی نیارد برد  چاره   /   آنچ داغ اوست مھر او کرده است
صحبت احمق بسی خونھا کھ ریخت   /   ز احمقان بگریز چون عیسی گریخت

دین چنین دزدد ھم احمق از شما    /   اندک اندک آب را دزدد ھوا
ھمچو آن کو زیر کون سنگی نھد   /   گرمیت را دزدد و سردی دھد
آمنست او آن پی تعلیم بود   /   آن گریز عیسی نھ از بیم بود

چھ غم آن خورشید با اشراق را   /   پر کند آفاق رازمھریر ار 
  )  117 بخش – دفتر سوم - یمثنو( 
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  : موختآت ی بھ بشریسیھ عک یدرسھائ
 ) 209دفتر دوم صفحھ  - یمثنو :(ی و جامعھ شناسی و جھان شناسیھ خداشناسی رمز اولیخودشناس.1

عمیقٔاستخوانھا دید در حفره    /   گشت با عیسی یکی ابلھ رفیق
کنی کھ بدان مرده تو زنده می   /   گفت ای ھمراه آن نام سنی
استخوانھا را بدان با جان کنم   /   مر مرا آموز تا احسان کنم

لایق انفاس و گفتار تو نیست   /   گفت خامش کن کھ آن کار تو نیست
تر وز فرشتھ در روش دراک   /   تر کان نفس خواھد ز باران پاک

تا امین مخزن افلاک شد   /    تا دم پاک شدعمرھا بایست
دست را دستان موسی از کجاست   /   خود گرفتی این عصا در دست راست

ھم تو بر خوان نام را بر استخوان   /   خوان گفت اگر من نیستم اسرار
میل این ابلھ درین بیگار چیست   /   گفت عیسی یا رب این اسرار چیست

چون غم جان نیست این مردار را   /   بیمار راچون غم خود نیست این 
ٔمرده بیگانھ را جوید رفو   /   ٔمرده خود را رھا کردست او

) 627صفحھ  - دفتر چھارم - یمثنو: ( شودیمان بخدا حاصل میھ ایتنھا بر پای انسان اخلاق.2
تر چیست در ھستی ز جملھ صعب   /   گفت عیسی را یکی ھشیار سر

کھ از آن دوزخ ھمی لرزد چو ما   /   تر خشم خدا عبگفتش ای جان ص
گفت ترک خشم خویش اندر زمان   /   گفت ازین خشم خدا چھ بود امان

دفتر ششم صفحھ  - یمثنو: (ندکدا یط دست پیتواند از خود محاط بھ من محیھ انسان مک است یبا خود ساز.3
1116  (

از غرقھ در آب حیاتکھ ایمنی    /   چو عیسی بر سرش گیرد فرات ھم
خود ھوایش مرکب و مامون بدی   /   گوید احمد گر یقینش افزون بدی

در شب معراج مستصحب شدم   /   چو من کھ بر ھوا راکب شدم  ھم

:  در نھج البلاغھ یامام عل: انسان استی خواھیزادآشرط   انسان از تعلاقاتیرھائ.4
  )نھج البلاغھ . ( او دو دستش بودندی ھاو غلام ھاش بودند و برده یح دو پای مسیسی عیب ھاکمر
  

بیار باده کھ بنیاد عمر بر بادست   /   بیا کھ قصر امل سخت سست بنیادست
ز ھر چھ رنگ تعلق پذیرد آزادست   /   غلام ھمت آنم کھ زیر چرخ کبود

ھا دادست سروش عالم غیبم چھ مژده   /   چھ گویمت کھ بھ میخانھ دوش مست و خراب
نشیمن تو نھ این کنج محنت آبادست   /   نظر شاھباز سدره نشین کھ ای بلند

ندانمت کھ در این دامگھ چھ افتادست   /   زنند صفیر تو را ز کنگره عرش می
کھ این حدیث ز پیر طریقتم یادست   /   نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر
 لطیفھ عشقم ز ره روی یادستکھ این   /   غم جھان مخور و پند من مبر از یاد

کھ بر من و تو در اختیار نگشادست   /   رضا بھ داده بده وز جبین گره بگشای
دامادست کھ این عجوز عروس ھزار   /   مجو درستی عھد از جھان سست نھاد

بنال بلبل بی دل کھ جای فریادست   /   نشان عھد و وفا نیست در تبسم گل
)حافظ  ( دادست قبول خاطر و لطف سخن خدا   /   ظم بر حافظبری ای سست ن حسد چھ می

 :ز ثروت استک تمری و انسانیفت اجتماعآن یبزرگتر.5
. (  تواند وارد بھشت شودیھ دار می سرماکی سوزن بگذرد کی با بارش بتواند از سوراخ یاگر شتر

 )انجیل 
:  باشدیش در رفتن شرط استمرار رفتن میخو ھ بریکت.6

  ) انجیل . ( مندکن آان وھ ره رکد ی بروی از راھ،ارندین بسآھ ره روان کد ینرو یاز راھ
  

سلام ل وا
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